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شيپور جنگ به صدا امد تا نامردان از مردان روزگار جدا شوند و گرمي اين پيكار بر عهده شيران از بند رسته بيشه دلاوري و مردانگي ايران زمين ميباشد و شهدا همانطور كه در كتب وصف ان رفته است مانند مشعلي فروزان بر سر راه ظلماني بشريت قرار گرفته اند و به ان روشني خوشايندي ميدهند.

 انسانها در سرتاسر تاريخ به سه صورت مشخص ميباشند, عده اي بالهايي همچون مگس دارند كه با هر بادي تغيير جهت ميدهند يا اگر انها را در قفسي زنداني كنيم به علت كوچكي و ظريفي بال از درون ميله هاي قفس به بيرون مي ايند, اينها همان سرمايه داران و جهانخواران بي شرم ميباشند كه فقط در فكر پر كردن شكمهاي پليد خود ميباشند يا اينها همان گروه منافق مي باشندكه در طلب ازادي در دنيا و رسيدن به اميال و خواسته هاي دروني خود مي باشند.

 گروه دوم گروهي هستندكه از بالهاي قويتري برخوردارند و قدرت پيگيري نسبتا زيادي نسبت به گروه اول دارند, اين دسته مانند گروه اول با هر نسيمي تغيير نميكنند و يا اگر انها را در قفسي قرار دهند با تلاش مي توانند از ميله هاي قفس خود را به بيرون برسانند, اين گروه از ان دسته مسلمانهايي هستند كه دينشان بازيچه اشرار قرار مي گيرد و دين را تنها وسيله اي براي رسيدن به هدفهاي پوشالي دنيوي مي پندارند, ميله هاي قفس همان دنياي زودگذر است و افراد داخل ان از هم تميز داده شده.

 اما گروه سوم همان عقابان تيزپرواز و بلند نظر مي باشند, اين افراد به علت وسعت بال هاي عروج انساني درقفس دنيا اسير شده اند و در طلب فرصت براي نجات خود از اين زندان مي باشند, اما اينكار ميسر نيست جز با فدا كردن جان خود در راه هدف عاليتر وطيران روح بلند پرواز خود بسوي ربش.

اما درجمله, خود با تمام اين افراد برخورد ميكنيم و تنها شهيد ميباشدكه مانند شمع خود را مي سوزاند تا چراغي فرا راه انسانهاي اگاه و مظلوم در تاريخ باشد.

اما وصيتم, من كوچكتر از انم كه براي مردم مقاوم پيامي دهم و متاسفم كه نميتوانم و نتوانستم دين خود را نسبت به مردم در جنگ حق عليه كفر ادا نمايم. من چند توصيه كوچك را ياداور مي شوم, ابتدا از شما خواستارم كه دعا به جان امام عزيز و ياران با وفايش رزمندگان دلير از يادتان نرود. دوم,گرچه ميدانم كه شما با اعمالتان اين نكته را به جهانيان ثابت كرديد, اما ياد اور ميشوم كه در مقابل ترفندهاي شيطاني منافقين مقاومت شما باعث شكسته شدن كمركفار از خدا بيخبر ميباشد, پس هر كس سنگرش را بخوبي حفظ نمايد, محصل در پشت ميز مدرسه, مادران در تربيت فرزند, رزمندگان با دليري و شجاعت و ...همه و همه در راه خدمت به هدف عالي خود در جبهه ها باشيم. اما در مورد خودم انگيزه ام از امدن به جبهه اين بود كه ميديدم دشمنان دين و ميهن از هر راهي براي در هم شكستن مقاومت مردم استفاده ميكنند, بمبارانهاي شهرهاي غير نظامي,كشتار مردم, خراب كردن مدرسه ها و ...در اين صورت درگوشه اي ايستادن و دست روي دست گذاشتن فايده اي ندارد, با توكل بر خدا قدم در عرصه پيكار گذاشتم تا اگر لياقت داشتم پيك پيروزي براي مردم ميهنم باشم, يا اگراين لياقت در من نبود خداوند حداقل لياقت شهادت را به من عطا كند. 

اما سخني با پدر و مادر عزيزم, اميدوارم كه مرا ببخشيد, ميدانم كه در اين چند صباح عمرخود نتوانستم دين خود را بطوركامل به شما ادا نمايم. مادرم ميدانم كه تو براي خوشي من و فرزندانت متحمل چه رنج هايي شده اي, اما خواستارم و مي دانم كه اين همت در شما هست كه در اين دوري از هم, طاقت داشته باشي و بيتابي و بيقراري نكني, چون خودت بارها برايم داستان مادراني كه فرزندانشان را از دست داده اند تعريف نموده اي و از اخلاص انها برايم گفته اي, پس بايد در نزد همه انها با دادن تنها فرزند پسرت روسفيد باشي.

 اما شما اي خواهرانم, اميدوارم با صبر خود سرمشق تمام خواهران شهدا باشيد و از همسران خويش طلب عفو نماييد, و نيزخواستارم از مردم بخواهيدكه با وجود گناهانم مرا عفو نمايند. ديگر عرضي ندارم خداوند يارتان و هميشه نگهدارتان .

                                                  حميدرضا يوسفي فرزند خسرو 5/12/65

� EMBED PBrush  ���





عكس








_1121764151

